
 
 تاریخ اسلام نامۀپژوهشنامه علمی ـ پژوهشی فصل

 1394سـال پنجم، شماره هجدهم، تابستان 
 148 - 135صفحات 

 
 1تأثیر فرقه خوارج بر تحولات خوزستان در عصر امويان

 *مسعود مرادی
 **مریم شجیراوی

 چكيده
ساممی کوهاه و هاا  اموقعیت اقلیمی و نزدیکی خوزستان به مراکز قدرت در پایتخت

شام، سبب شد قبایل عربی ا که به دلیل ایادوولویی  باا خمهات اساممی سار ساتیز 
 7طالابداشتند ا در این ناحیه ساکن شوند. خوارج هرار  در دوره خمهت علای بان ابی

امیاه بناابر دلیال سیاسای و هایی در خوزساتان شادند. در دوره بنیساز شاور زمینه
ا  عملکرد  در رهتارها  سیاسی و اقتصاد  خلفاا  اماو ، هاقتصاد  و نیز انحراف

جاوار ها  گرایش به اندیشه خارجی در این منطقه و گساتر  نن باه ناواحی ه زمینه
هایی از نناان همواون ازارقاه و یافریه در خوزساتان رحال اقامات هزونی یاهت. هرقه

 اهکنده، به سرعت قدرت یاهتند.
گیر  از منابع تااریخی معتبار، دریادد تحلیال و این پژوهش با رو  توییفی و بهره

کوشد ضمن بررسای تایریر تبیین نقش خوارج در تحولت تاریخی خوزستان است و می
بااره ها  موجاود در اینخوارج بر تحولت خوزستان در دوره امویان، به برخی پرساش

دایش دهد اندیشه و هعالیت خاوارج، موجاب پیاپاسخ دهد. نتیجۀ این پژوهش نشان می
ا  هاا  تاودهنوعی گسست بین مردم و نظام خمهت امو  شدکه باا پشاتوانۀ حمایت

درپای عااممن ک  برا  مادت دو دهاه در برابار لشکرکشای پیخوارج توانستند دست
ها  دیگر، باه عااملی خطرناار بارا  خمهت امو  مقاومت کنند و با پیوستن به قیام
 هروپاشی قداست خمهت امو  تبدیل شوند.

 کلیدواژگان
 خوارج، ازارقه، خوزستان، امویان.
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 مقدمه

های غرب ایران و استقرار قبایلی از اعـراب با فتح و غلبه اعراب مسلمان بر سرزم ن

در خرزستان، به تدریج ترک ب قرمی منطقه تغ  ر یافت و دیـن اسـلام در تمـامی ایـن 

فتارهـای کـارسراران بـه قلمرو پذیرفته شد. با فاصله سـرفتن از دوران للـرا اسـلام، ر

استبداد سرای د و پس از پایان عصر خلفای راشدین، عروب ت اقرام فـاتح بـر اسـلام ت 

ای که ایران ان در منالق مفترحه به عنران رعایـا و مـرالی تلقـی سرنهآنها غلبه یافت، به

ی آم ر ب ن مسلم ن بر تفاخر قرمشدند. افرادی ورن معاویه در تشدید رفتارهای تبع ض

 (.2۷: 1360عرب تک ه کردند و رفتاری ستمکارانه در پ ش سرفتند )همایی، 

های عروب ت بر مساوات اسلامی، کشـتار علریـان و در حاکم ت امریان، غلبه اندیشه

هـای نارایـی و ملـالد شـد. در م ـان سبب سرویـدن مـردم بـه سروه خاندان پ امبر

ه در تشل ص حق از بالل ناتران بردنـد نارای ان، خرارج جایساهی ویژه یافتند. آنها ک

دعری شناخت اسلام راست ن را داشـته و خـرد را تـابح محـض حکـم خداونـد اعـلام 

 ترین سرزم ن به زادساه خرارج برد.کردند. خرزستان به لحاظ جغراف ایی نردیکمی

ها در لـرل های تاریلی اقرام، مـذاهب و اندیشـهنقش عرامل جغراف ایی در حرکت

سان اهم تی یکسان نداشته است. در ایـام آغـازین اسـلام در سـرزم ن نجـد و ح ات ان

آمد. خرزسـتان فاقـد حصـارهای حجاز، خرزستان حد واسط با مرکر ایران به شمار می

جایی اعراب به دل ل آبـادانی منطقـه و لب عی برای دفاا از خرد برد. افرون بر آن، جابه

کـه جا سرفت. از آنتعدد به سهرلت انجام میوجرد آب و مرتح و روستاها و شهرهای م

های خرد پس از غلبه اعراب برخرردار ماندند، ب شتر مردم خرزستان از تملک بر دارایی

در برابر اندیشه اسلامی از خرد واکنش منفی نشان ندادند. حضـرر تعـدادی از ایران ـان 

در ایـن سـرزم ن  ب ـتاین منطقه در جمح یاران امامان حکایت از سسترش مکتب اهل

ای از زمان، شهرهایی ورن اهـراز، واسـط و حلـه و منطقـۀ ای که در برههسرنهدارد، به

 بردند. مرسرم به جرایر، زادساه فقها، متکلمان، محدثان و یاران امامان

دانستند ـ در خرزسـتان پ روانـی خرارج ـ که خرد را منادی اسلام و حکم خدا می

های سـنس ن و خـراج و جریـۀ این سرزم ن ـ که زیر بار مال ات یافتند. بس اری از مردم

امریان قرار داشتند ـ از این فرقه اسـتقبال کردنـد و در نبردهـای آنـان عل ـه حکرمـت 
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شـد یـا الاجاره زم ن از صاحبان آن سرفتـه مییافتند. مبالغی که به عنران مالحضرر می

: 13۷9کرد )مفتلـری، ر را سلت میکردند، کاها پرداخت میای که مسلمان شدهجریه

س ـری رو هدف این نرشتار، آن است که با استفاده از روشی تحل لـی و بهره(. از این64

ای معتبر، به این پرسش پاسخ دهد که خرارج وه تأث ری در تحـرلات از منابح کتابلانه

 هــای تــاریلی خرزســتان داشــتندۀ فریــ ۀ پرســش یادشــده ن ــر آن اســت کــه فعال ت

ها عل ه حکرمت امری، نقشی بسـرا خرارج در سسترش ناریایتی عمرمی و تقریت ق ام

 ایفا کرد.

برای یافتن پاسخ، ابتدا مرقع ت جغراف ایی و اقتصادی خرزسـتان مـررد ترجـه قـرار 

سرفت و سپس به وسرنسی انجام عمل ات جنسی و نتایج به دست آمده از آن از سـری 

انـد هایی کـه بـه مریـرا خـرارج پرداختهشد. پژوهشخرارج و حام ان آنان پرداخته 

ناید  خوارج عصرر اورو دکتر حس ن مفتلری و  خوارج در ايراناند. درخرر ترجه

ای اشاره دارند. اما تک ه بر منطقه جغراف ایی خرزستان و نقـش معروف، به نکات ارزنده

 ه شده است.جا، به صررت اخص در این مقاله ارائخرارج در تحرلات عصر امری آن

 تأثیر موقعیت خوزستان در خیزش خوارج

خرزستان از نظر جغراف ایی، اقتصادی و س اسی بهترین سرینه بـرای جـذب عناصـر 

هــای ملالد خلافت برد. این منطقه در عصر ساسانی محدوده ایلام باستان، از دامنــه

ت تا زاسـرس فارس و حد فاصل رودهای دجله و فرا های زاسرس تا خل ججنربی کره

ترین مرکر شهری خرزستان اهراز با نام باستانی هرمـر اردش ـــر سرفت. مهمرا دربر می

شـد: هرمشـ ر یـا هرمشـ ر متعلـق بـه ( از دو بلش تشک ل می41، 2: ج1368)لبری، 

کلی ویران سردید و هرجستان واجار متعلق بررسان و اشراف که در پی تهاجم اعراب به

شد. رۀ اسلامی برای مدتی نام اهراز بر تمــام خــرزستـان اللاق میبه بازاریان. در دو

های وس ح، نبرد مرانح لب عی، برخررداری از رودهای قابل استحصال و پر آب از دشت

هـای رفـت کـه رونـق اقتصـادی در بلشهای جغراف ایی این منطقه به شمار میمریت

بافی، هـای بـررا ابریشـمارساهکشاورزی، دامداری و صنعت را در پی داشت. وجرد ک

وکار و جذب هنرمندان  سازی مرجب رونق کسببافی، فرش، قال چه، قند و نباتپاروه
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شد. از سریی قرار سرفتن خرزستان در مسـ رهای تبـادلاتی، رونـد و صاحبان حرَف می

هـای کـه سـرعت عبـرر روزانـه کاروانلرریرشد اقتصادی را دووندان کرده بـرد؛ به

از راه واسط به بغداد و واسط به اهراز، بصره به ابله، ابله به ب ان، حصن مهـدی تجاری 

به سرق الاربعا، محرل، دولاب و سرق الاهراز به تناسب از وهار تا شش فرسـن  بـرد 

ــل، ؛ ابن95: 13۷3)اســتلری،  ــا محصــرلات کشــاورزی و (. کاروان233: 1992حرق ه

دوزی و غـلات را های قلابشم، پرده و پاروههای دیبا، ابریصنعتی شامل: شکر، پاروه

 (.255: 1364کردند )لسترنج، به سایر منالق حمل می

ای که سرنههای خلفـا نقشی بســرا داشت، بهسذاریاین رونق وشمس ر، در س است

داشتند و برای حصـرل خـراج و غالباً افراد کاردان را برای اداره امرر بدان جا سس ل می

بردند. پس از فتح خرزستــان، ابــرمرسی ی از راهکار سرکرب بهره میمداخل حکرمت

اشعری این منطقه را به هفت ناح ه شامل سرق الاهراز، نهر ت ری، تستـر )شرشتــــر(، 

شاپرر، رامهرمر و سرق العت ق تقس م کرد و بر هر ناح ه فرماندهی عـرب شرش، جندی

 (.48: 13۷1خردادبه، سماشت )ابن

کـه در زمـان کـرد؛ ونانخرزستان، خراجی هنسفت به خرانه واریـر می حاصلل ری

(. مـرارا 24: 1399م ل رن درهم تأدیـه شـد )ابریرسـد، خل فۀ دوم، مبلغی بالغ بر یک

های بـررا وس ح در مناذر کروک و بررا )در ملتقای دز به دج ل الاهراز( و نللستان

(. 233: 1992حرقل، )ابنانجام د ن ر میدر این دو منطقه به رونق درآمدهـــای دیرانی 

خل فه عثمان دسترر مساحی سراد برای تع  ن م ران جریه و خراج را صـادر کـرد و بـر 

تمام اقلام زندسی مال ات بست. برای مثال از هـر جریـب انسـرر ده درهـم و خرمـا ده 

امری ن ر (. در دوره 36: 1399شد )ابریرسد، درهم و از جر دو درهم خراج ستانده می

نهر ت ری و مناذر از نظر کشاورزی، دامداری و صنعت پررونق برده و مسکرکاتی که در 

آمده است )لسترنج، دست شده، به جا یرب میهجری در آن 98تا  90های فاصله سال

کند که مال ات سراد عراق در عهد قباد، صد ق( ذکر می290خردادبه )م(. ابن261: 1346

م ل رن درهـم و  128درهم مثقال برد. این مبلغ در عهد عمر بن خطّاب و پنجاه م ل رن 

 18م ل رن درهم برد؛ اما ظلم و سـتم حجـاج آن را بـه  124در عهد عمر بن عبدالعریر 

های های بعد، به دل ل س ــاسـت(. در ســال36: 13۷1خردادبه، م ل رن کاهش داد )ابن
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که ونــق از این دیار رخت بربست؛ ونـــاننادرست عمال حکرمتی و افرایش ناامنی، ر

اند که ب ست هرار را مبلغ سی هرار درهم نقل کرده 358خراج دریافتی از اهراز در سال 

 (.625، 2: ج1361ها کمتر برد )مقدسی، از زمان پارس

های اقل مـی داد، شباهتعامل دیسری که نقش س اسی خرزستان را پررن  جلره می
مراکر قدرت مدینه و دمشق برد که این منطقه را به مأمنــی بـــرای و فاصله داشتن از 

تم ــم و عبدالق ــس در دورۀ حن فه، بنیکرد. قبایل عرب بنیجر تبدیل میعناصر ست ره
امری در خرزستان ساکن شــدند و مرجب رواج اندیشه خـــارجی در آن ســردیدند، 

مذهب بردن اغلب مـــردم ســرارش اعترالی ق( از36۷حرقل )م بعد از که ابنلرریبه
 (.191: 13۷3؛ استلری، 230: 1992حرقل، دهد )ابنمی

در مجمرا باید اذعان داشـت کـه هرونـد ایران ـان خرزسـتان پـس از ورود اسـلام 
(، امــا بــار خراج 24: 1399همچنان مالک بر مــال و زم ن خریش بردند )ابریرسد، 

کرد. از سریی خشرنت و فسـاد عمّال حکـرمتی، ن سنس نی میو مال ات بر دوش دهقانا

ست ر خلافت، مرید بـر علـت تبع ض نژادی و تبل غات خرارج در نشان دادن وهرۀ دین
شد که زم نه سرایش مردم خرزستان به اندیشه خارجی و حمایت سستــرده نظــامی ـ 

 اقتصادی از آنان فراهم آید.

 ج علیه خلافتمبارزات سیاسی و اجتماعی خوار

های متعدد خرارج که به نام پ شرایان خریش مشهررند، در ب ـراری از عثمـان، سروه
از دین، شررش بر حاکم ستمسر و مباح شمردن خـرن مسـلمانانی کــــه  7خروج علی

ای مسائل عق ـدتی بـا هـم اخـتلاف اند؛ اما در پارهاند، مشترکشدهزعم آنان منحرف به
 (35-32ا، دارند )بغدادی، بی ت

ریری کردند. در ماجرای صف ن شررش ان عل ه عثمان، هسته اول ه تفکر خرارج را پی
ای از سپاه ان بر امام خروج کردند و مه ــای جنــ  با ایشـان و جریان حکم ت، عده

، سپاه خریت بن راشد را تعق ب کرد و با آنان درس ـر 7شدند. زیاد از جانب ام ر مؤمنان
سری زیاد و پنج نفر از جانب خریت کشته شدند و شبانه لرف ن منطقـه شد. دو نفر از 

جا دویسـت نفـر بـه او شرد خریت به اهراز رفت و در آننبرد را ترک کردند. سفته می
ای از مــردم اهــــراز و اعـــــراب (. عــده19۷1 -19۷0، 5: ج13۷0اث ــر، پ رســتند )ابن
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را از فـارس ب ـرون کردنـد.  7مل امامخارجی بر او ســرد آمــدند و سهل بن حن د عا
، معقل بن ق س را به اهراز سس ل داشت. جن  در دامنه کــره رامهرمـر روی داد 7امام

کشان دژ فش کشته شـدند ناج ه و س صد نفر از سردنکه در آن هفتاد عرب از قب له بنی
نست (. خریت تــرا19۷2-19۷1، 5: ج13۷0اث ر، و خریت به جانب دریا سریلت )ابن

ن روی خرد را بازسازی کند؛ اما در جـــدال دوم با معقـــل، کشته شد و تعـــدادی از 
(. در جن  نهـروان 19۷5سپاه انش ن ر اس ر یا با شرط اقرار به اسلام آزاد شدند )همر: 

های دوردست ورن س ستــان، عمــان، تنها نُه نفر از خرارج باقی ماندند که به سرزم ن
ای از خرارج در انبــار، ماسـ ذان، تل مررون سریلتند. پس ازآن ن ر عدهیمن، جریره و 

؛ بغـدادی، 129-121، 1: ج1418قت بـه، جنس دنـد )ابن 7مداین و سراد کرفه عل ه علـی
 7هایی وند روی داد که در یک مررد ام ـر مؤمنـان(. در خرزستان شررش36-35تا، بی

هـای داخلی در (. جن 1980-19۷9، 5: ج13۷0اث ر، خرد به مقابله با آنان شتافت )ابن
، فرصتی للایی برای رواج اندیشـه و تقریت قـــرا در اخت ـار 7زمان خلافت امام علی

 خرارج قرار داد.
در دورۀ زمامداری معاویه، شهرهای کرفـه، بصـره و مـدائن، کـانرن اصـلی خ ـرش 

ه ای درسرفت که به هجری، ب ن معقل و مستررد خارجی، نبرد 43خرارج برد. در سال 
مرا هر دو انجام د و از مجمرا حدود وهارصد خارجی، تنها پنج یا شش نفــر بـاقی 

زیـاد ترلهـه ق( سروهـی از خـرارج عل ـه ابن58(. در بصـره )205۷-2056ماند )همر: 
(، 2155-2154کردند، امـا در نبـردی که درسرفت، تنهـــا شش تن زنده ماندند )همر: 

 د خرارج از سری حکام امری تـا حـدی بـه فروکـــش کـــردن هروند سرکرب شدی
نشـدنی، اندیشـه آنـان همچنـان این جریان کمک کرد، اما در منالق دوردست و کنترل

 رسرخ داشت.

 ای ازارقه در خوزستانگسترش مبارزات فرقه

ازارقه پ روان نافح بن ازرق حنفی مکی هستند که در پى جدایى از عبدالله بن زب ـــر 

هجرى اعلام مرجردیت کردند. پـدر  65عصر خلافت عبدالملک بن مروان، در سال هم

عباس برد و ازرق از شاسردان ابنکرد. ابنای رومى برد که در بصره زندسی مینافح برده

عباس در آثار مکترب، همچنان های ابنهای وى درباره قرآن، تفس ر، لغت و پاسخسؤال

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
14

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-167-fa.html


 ر تأث
رقه

ف
 

رج
خرا

 بر 
ت

رلا
تح

 
ان

ست
رز

خ
 

 در
صر

ع
 

مری
ا

  ان
                                                     

 

 

143 

 (.1۷2 - 163، 1تا: ج؛ مبرد، بی513 - 512، 3ا: جتباقی مانده است )جاحظ، بی

هروند عبدالله بن الری ن اندیشه کشتار ملالفان را تأی د نکرد، اما با قـدرت س ـری 

نافح بن ازرق، حکم قلح و قمح ملالفان به جرم کفر بر اساس محکمۀ اولی صــادر شد 

را عل ه ازارقـه در جامعـه های ملالفت فراوانی ( و هم ن حکم زم نه3۷تا: )بغدادی، بی

 اسلامی برتاب د.

نافح در نلست ن سام، به تجدید قرا همت سمــاشت و تــرانست تعدادی از خرارج 

های مجاور را با خریش متحد کند. سپس سپاهی متـراکم از عمان، یمن و سایر سرزم ن

م ـــن خرارج را سرد آورد و به سری اهراز و الــراف آن حــرکت کرد و بر این سرز

مسترلی شد. او دامنـه نفرذ خرد را به فارس، س ستان، کرمان، لبرستان و ری سسـترش 

 (.38تا: داد )بغدادی، بی

تران او را از خـرارج متـأخری به دل ل عدم احراز حضرر نافح در جن  نهروان ، می

ح رسد، نافهجرى به خرارج پ رسته است. به نظر می 50دانست که احتمالاً پس از سال 

پس از ق ام عبدالله بن زب ر در مکـــه و آســاه شدن از ادعاى خلافت، به وى پ ـرست 

ای از خرارج از نافح جــدا شــدند و برخی به بصره و (. عده438، 4: ج1368)لبری، 

(. 2۷3 - 269: 1363برخی دیسر به یمامه در جنرب عربستان عریمت کردند )دینررى، 

اندند در شهرهــای ملتلـــد پراکنده شده و به تراتر با خرارجی که در خرزستان مــ

شدند. رونق اقتصادی و فشار کارسراران خلفا، مرجب رسرخ زب ر درس ر مین روهای ابن

که در روستاهای آسـک، های منطقه شده برد؛ ونانسری در ب شتر آبادیاندیشه خارجی

به خرد اختصــاص دادنـد.  شرش، سرسنسرد، شرشتر و رامهرمر، هــراداران پرشماری

همچن ن در روستای جبی که پ رو ابرعلی جبایی معترلی بردند، پ روانی هروند انـدک، 

 (.231: 1992حرقل، اما تأث رسرار یافتند )ابن

در روزسار یرید بن معاویه، سروهی از خرارج بر اریکه خلافت تاختند که در شـمار 

بن اسرد، عبدالله بن صبار، عبدالله  عطيةدر کنار  آنان، نام نافح بن ازرق پرآوازه است. او

بن ب هس و عب دالله بن ماحرز، عل ه خلافت یرید شرریدنـد. عب ـدالله  حنظلةبن ایاض، 

بن زیاد ـ فرماندار بصره ـ در پی آرام کردن این شررش، اسلم بـن رب عـه را بـه همـراه 

ای به نام آسـک نبرد در دهکدهسروهی پرشمار از سراران نظامی به تعق ب آنان فرستاد. 
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از ترابح اهــراز روی داد که به کشته شدن شمـاری از سپاه ان اسلم انجام د )دینرری، 

 (. خـرارج ازرقـی به دنبال مـرقع ت جغراف ایی روستای آسک و الراف آن 314: 1363

ده بردند؛ های انبره برد ـ به سرعت قدرتی بلامنازا به هم رسانـ که پرش ده از نللستان

حرقل بر این باور است که وهل تن از جنسجریــــان که در تأی د این مطلب، ابنونان

الج شی ترانستند هرار نفر از سپاه ان خل فه خرارج در کم نساهی در هم ن منطقه سرق

 (.232: 1992حرقل، را قتل عام کنند )ابن

ـ که ماندن در بصره را صلاح های بصـره و ترافق قبایل، نافح پس از پایــان درس ری

جمعی به اهراز رفت و بدین ترت ب اول ن دانست ـ به همراه یارانش با حرکتی دستهنمی

هسته قری و ن رومند ازرقی را در اهراز به وجرد آورد که سرآغاز رشد ازرق ـــان شـد 

 (.122، 1: ج1998)سمعانی، 

در بصـره ـ مـأمرر جنـ  عل ـه عبدالله بن حرث خراعی ـ کارسرار عبدالله بن زب ر 

خرارج شد. او به فرماندهی مسلم بن عـبس، سـپاهی بـه جنـ  فرسـتاد. دو سـروه در 

دولاب اهراز با یکدیسر مصاف دادند و مسلم با بس اری از سربازانش کشته شدند. سپاه 

دیسری به فرماندهی عثمان بن عب دالله تم می با هرار سرار بـه جنـ  ازارقـه آمـد کـه 

بن بدر با سه هرار نفر سس ل شد که آن  حارثرةرد. سپاه بعدی به فرماندهی شکست خر

صـفره در خراسـان هم شکست خررد. سرانجام عبدالله بن زب ر از مکه به مهلب بن ابی

هرارنفری به خرزستان وارد شرد. مهلب نامه نرشت و از او خراست در رأس سپاهی ده

 تر در مقابـل خـرارج قـرار سرفـت کـه در از خراسان به بصره آمد و در رودخانه شرش

(. در نبردهـای متعـدد 2۷3ـ  269، 1363این جن  نافح بن ازرق کشته شد )دینرری، 

مهلب مرفق شد ازارقه را در دولاب اهراز شکست دهد و شهر را تصرف کند. نـافح در 

لـب ح ن این نبرد مُرد. لبرى و ب شتر مررخان، قتل نافح را در جنسى پـ ش از ورود مه

: 1361؛ شهرستانى، 140: 2006؛ معروف، 483 - 4۷6، 4: ج1368اند )لبرى، ثبت کرده

 (.109، 1ج

مـاحرز تم مـی ب عـت کردنـد. بـن  پس از مرا نافح بن ازرق، خـرارج بـا عب ـدالله

ماحرز در اهراز مستقر شد و با سرفتن خراج، به بازسـازی قـرا پرداخـت )جـاحظ، ابن

سـاه رامهرمـر و (. وی ناوار شـد بـه ارجـان، آن320، 1363 ؛ دینرری،221، 1: ج1311
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نش نی کند. او در منطقه فارس به تجدید سـامان قمری تا استلر عقب 66سپس در سال 

های او برای سسترش نفرذ در ری و اصفهان ن ر با حکرمت خرد اهتمام ورزید. کرشش

به همراه بـرادر و س صـد (. عب دالله در اهراز 320: 1363رو شد )دینرری، شکست روبه

(. سـرانجام در 38تـا: نفر از اعضای اصلی خرارج عل ه مهلـب جنس دنـد )بغـدادی، بی

هجری کشته شد و زب ـر بـن علـی جـای او را  65جنسی در برابر مهلب در همان سال 

سرفت. او آهن  اصفهان کرد و در جن  با مردم این شهر کشته شد. پس از وی قَطَری 

، 1: ج1311خطبای معروف ازارقه ـ رهبر خـرارج ازرقـی شـد )جـاحظ، فجاه ـ از بن 

دهی ب شتر به نظام مالی، بن ـه (. او دامنۀ نفرذش را تا کرمان سسترش داد و با سامان221

حکرمت را استرارتر ساخت. وی که اردش ر خره را مرکر حکرمت نهاده برد، در حدود 

و کرمان به نام خرد و به زبـان و خـط جا و دیسر مراکر فارس قمری در همان 69سال 

رفت و پـس پهلری سکه زد. مهلب همراره از شهری به شهری برای تعق ب خرارج می

درپی، در تمام مدت حکرمت عبدالله بـن زب ـر و حکرمـت عبـدالملک های پیاز جن 

قمری بروز اختلاف  ۷۷(. سرانجام، در اواخر سال 320: 1363مروان ادامه داد )دینرری، 

اخلی در صفرف رهبری ازارقه، زم نه فروپاشی حکرمت آنان را فراهم ساخت. قطری د

هـای متعـددی که از امامت خلح شد، وندی سرسردان در لبرسـتان و قـرمس در جن 

ماندۀ خرارج بـا نش نی آنان به ایذه، باقیشرکت کرد. با شکست ازارقه در اهراز و عقب

بدالله بن زب ر و عبدالملک را به خرد اختصاص مهلب جنس دند و نرزده سال از دوران ع

دادند. حجاج والی عبدالملک در عراق ن ر از مهلب خراست نبرد با ازارقه را ادامه دهد. 

دو سال دیسر جن  ادامه یافت و خرزستان و فارس، عرصه این نبردها برد. سروهـی از 

آوری ن ـرو ق به جمـحخرارج از رهبران ازارقه در خرزستان جدا شدند و در دیسر منال

هرار جنسجر سـرد آورد؛ عبدربـه پرداختند؛ از آن جمله عبدربه الکب ر در ج رفت، هفت

الصغ ر ن ر در کرمان وهار هرار نفر جمح کـرد و قطـری ن ـر در فـارس ده هـرار ن ـرو 

داشت. او برای جن  با مهلب از فارس به کرمان و سپس به ری رفت. یرید بن مهلـب 

الصغ ر شتافت. افراد دیسری از سری حجاج همچرن سـف ان بـن ابـرد  به جن  عبدربه

بن هلال یشکری جن  با خرارج را در منالق ملتلد دنبـال کردنـد. بـا  ةکلبی و عب د

شکست قطری و کشته شدن بس اری از یـارانش بـه حاکم ـت ازارقـه پایـان داده شـد 
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ارس در جنسی دیسر با مهلب ( و عبدربه کب ر، جانش ن او در ف39 - 38تا: )بغدادی، بی

(. 595 - 594، 10: ج136۷شکست خررد و حضرر س اسی ازراقه پایان یافت )پاکتچی،

ای برد که اشراف، تجار و ثروتمندان بصـره بـرای سـرکرب آنـان خطر خرارج به سرنه

صفره فرمانده حجاج قرار دهند حایر شدند همه سرنه امکانات در اخت ار مهلب بن ابی

 (.109، 3تا: ج)مبرد، بی

های ها )نردیک به ب ست سال( با حکرمتخرارج ازرقی، به این دل ل ترانستند مدت

های داخلـی های مالی مردم در خرزسـتان و سـرزم نمرکری مبارزه کنند که از حمایت

زدنـد ـ برخـرردار بردنـد. آنهـا ایران ـ که در مراقعی از دادن خراج و جریه سرباز می

اهراز را در زیر قلمرو خرد داشتند و با برخررداری از مرقع ت مـالی  فارس و کرمان تا

خرب این منالق ترانستند لشکریانی فراهم کنند که از لحاظ عده بر لشکریان حکرمـت 

رو، در زمــان (. از ایــن۷26 -568، 2: ج1368مرکــری برتــری داشــته باشــند )لبــری، 

صفره را نامرد م بصره مهلب بن ابیزب ر، هنسامی که به پ شنهاد احند، مردحکرمت ابن

مبارزه با ازارقه کردند، مهلب با آنها شرط کرد که دست او را از لحاظ مال و سلاح بـاز 

(. وقتی عبدالملک بر عراق مسـلط 583بسذارند تا بتراند با آنها به مبارزه بپردازد )همر: 

ر کـرد و شد و خراست مهلب به کار خـرد ادامـه دهـد، مهلـب همـان شـرط را تکـرا

عبدالملک خراج فسا، دارابسرد و استلر را دربست در اخت ار او سذاشت. سـپس وقتـی 

حجاج پس از فتح فارس، خراست آن را از مهلب بس رد، عبدالملک مانح شد و حجـاج 

 (.1004نرشت تا پایان کار جن  خراج منالق مذکرر در اخت ار مهلب باشد )همر: 

بریم کـه پـس از آمـدن نـافح بـن ازرق بـه نکته پی میبا مطالعه تاریخ ازارقه به این 

اهراز، نفرذ آنان در ایران هر روز ب شتر شد تا جایی که در فـارس، س سـتان، کرمـان و 

روی در خاک ایران، بدون اند. این نفرذ و پ شحتی در لبرستان و ری هم حضرر داشته

ها و ت مردم را به روشپذیر نبرده است و ازارقــــه حمــایجلب حمایت مردم امکان

های ملتلد به دست آورده بردند. ازارقه تا سـال هشـتاد، جنـرب ایـران را بـه صررت

محل نراا خرد با ن روهای خلافت مبدل ساختند. این فرقه ـ کـه در ابتـدا خرزسـتان و 

فارس را مأمن خریش قرار داده بردند ـ پس از تحمل هر یربه پایساه خـریش را یـک 

نتقل کردند و در دهه نرد، به تدریج در نقـاط ملتلفـی از ایـران پراکنـده سام به عقب م
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 (.184: 1349اث ر، شدند )ابن

 ها در خوزستانهای خوارج و تداوم سرپیچیگروهک

های خـرارج بـه ویژه اهراز، یکی از پایساهتا اواخر حکرمت معاویه، جنرب ایران، به

ـ معروف به ابربلال، از خرارج صفــریه ـ آمد. در آغاز سال، مرداس بن ادیه شمار می

الحدیـد، ابیزیـــاد )ابنپس از قتل برادرش ترسط عرامل معاویه و رهایی از زندان ابن

: 13۷0اث ــر، با وهل تن از خرارج راهی اهـراز شد )ابن 58( در سال 381، 1: ج13۷8

ن معاویه در بصره علـــ ه (. او در زمان یرید ب105 -103، 3تا: ج؛ المبرد، بی2156، 5ج

بن مسلم عامری را برای نبـــرد با او سس ــل  زرعةعب دالله بن زیاد ق ام کرد. عب دالله، 

داشت که در پی آن، ابربلال کشته شد. سپس خرارج صفریه، عمران بـن حطـان را بـه 

در مـدح عبدالـــرحمن  7رهبری برسریدند. او همان کسی برد که پس از شهادت علـی

(. پس از واقعه عاشررا و بروز ق ــام تـــراب ن، 429تا: شعری سرود )بغدادی، بی ملجم

للبی خرارج فروکش کرد اشعث، وند صباحی هرج و مرجسرکشی ملتار وشررش ابن

، 2: ج1418قت به، های یادشده مستح ل شدند )ابنو عناصــر نارایی از خرارج در ق ام

22-24.) 

للبانۀ خرارج، کار ق ام و شررش آنان همچنـان در شرببه دل ل ماه ت تعاریی و آ

که پس پ رستند؛ ونانشان از بصره به آنان میفکرانسرفت و هراداران و هماهراز بالا می

از مرا یرید، عب دالله بن زیاد از عراق سریلت. مردم بصره در الراف مسلم بن عبـ س 

فرسـنسی اهـراز )یـاقرت حمـری، قرشی سرد آمدند و با از در ناح ۀ دولاب در وهـار 

(. 315آرایی کردند، امــا شکسـت خرردند )همر: ( مقابل خرارج صد104، 4: ج1365

عبدالله بن زب ر برادرش مصعب را به بصره اعرام کـرد و حکرمـت عـراق ن و فـارس و 

 (.320: 1363اهراز را به او سپرد )دینرری، 

در شرشتر برد. او از سـران  ۷۷ و ۷6های شررش دیسر، ق ام شب ب خارجی در سال

تـا: رفـت )بغـدادی، بیخرارج و دست ار صالح بن مسرح از خرارج صفریه به شمار می

الشـعار فرمانـده بـن ذی ة( و پس از کشته شدن صالح در جن  با حارث بـن عم ـر54

(، قدرت سرفت و با هرار جنسجر نـراحی کسـکر و 2610، 6: ج13۷0اث ر، حجاج )ابن
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صرف کرد. حجاج، عب دالله بن ابرملارق را به جن  او فرستاد، امـا مرفق ـت مدائن را ت

(. حجاج با وهار هرار ن ـروی زم نـی و سـه 596: 2000وندانی کسب نکرد )بلاذری، 

هرار ن روی دریایی به سری شب ب لشـکر کشـ د و بـا انهـدام پـل شـادروان ترانسـت 

اث ـر، ؛ ابن55تـا: ؛ بغدادی، بی3614 ،8: ج1368سپاه ان شب ب را سرکرب کند )لبری، 

های غربی ایران از مرصل تا مداین و کرفه و سـاه کرمـان، (. سرزم ن2649، 6: ج13۷0

 جرلانساه جن  شب ب با امریان برد.

پس از کشته شدن شب ب، خرارج جن  را ادامه دادند و در دو سال، ب ش از ب سـت 
جی در نبردهـا شـرکت کردنـد و در هرار نفر از سپاه حجاج را کشتند. حتی زنان خـار

نبردی شبانه، مسجد کرفه را تصرف کردنـد و معتکفـ ن و مترل ـان مسـجد را بـه قتـل 
 (.55تا: رساندند )بغدادی، بی

حجاج ـ که شمش ر خل فه لقب سرفته برد ـ پس از سرکرب ق ام عبـدالله بـن زب ـر، 
رفـق شـد امن ـت را در تمام ترانش را برای کشتار خرارج به کار سرفـت و سـرانجام م

؛ یـاقرت حمـری، 183، 5: ج1368های مجاور خلافـت برقـرار کنـد )لبـری، سرزم ن
تـدریج (. خ ـرش خـرارج در خرزسـتان به2۷3، 2: ج138۷؛ یعقربی، 349، 5: ج1365

 قرار سابق بازنسشت، بلکه به پایساه تش ح تبدیل شد. فروکش کرد، اما این دیار هرسر به

 گیرینتیجه

همانند بس اری از فرق اسلامی بـر اسـاس دریـافتی افرالـی از دسـتررات و خرارج 
س ری از شـرایط سـلت و رفتـار ناعادلانـه قران ن دینی پدید آمد. آنان ترانستند با بهره

کم برای مدت دو دهه حکرمت با مردم خرزستان، هراداران بس اری سرد آورند و دست
درپی خرارج با سپاه ان خل فه ـ که اغلـب بـه یهای پبه ست ر با خلفا بپردازند. درس ری

کش ده به اندیشـۀ انجام د ـ باعـث سـرایش ب شتر مــردم رنجآم ر میسرکرب خشرنت
 شد.خارجی و زیر سؤال رفتن مشروع ت دینی خلفای امری می

هایی ورن تراب ن، ملتار، عبدالله بن زب ـر و شـرکت زمانی خ رش خرارج با ق امهم
های ها مرجب ترلرل حاکم ت س اسی امریان در سـرزم نرارج در این ق اموشمس ر خ

رحمانه عمال دولتی به ایـن ها و کشتارهای بیس ریشرقی خلافت شد. سرانجام سلت
 ها پایان داد، اما خرزستان به کانرن نشر معارف ش عی تبدیل سردید.شررش

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
14

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-167-fa.html


 ر تأث
رقه

ف
 

رج
خرا

 بر 
ت

رلا
تح

 
ان

ست
رز

خ
 

 در
صر

ع
 

مری
ا

  ان
                                                     

 

 

149 

 نامهکتاب

 نا.، قاهره، بیالبلاغهشرح نهجش(، 13۷8د )عرالدین ابرحامد بن محم الحدید،ابیابن ـ

��ان از لالا ام��ل ف��ي ال �رلاري ش(، 1349عرالــدین علــی ) اث ــر،ابن ـ �ف� في� ، ترجمــه: اخب�

 محمدابراه م باستانی پاریری، تهران، انتشارات دانشساه تهران.

مل ف�  ال �ا�ي ش(، 13۷0ـــــــــــــــــــــــ ) ـ ، ترجمه: دکتر سـ د حسـ ن فلکف

 ران، انتشارات اسال ر.روحانی، ته

ــم )ابن ـ ــل، ابرالقاس �و�ت الار م(، 1992حرق ــررات دار ص� ــروت، منش  مک بر�ة، ب 

 الح ات.

، ترجمـه: سـع د المسرال  و الممال�کش(، 13۷1خردادبه، عب ـدالله بـن عبـدالله )ابن ـ

خاکرند، تهران، مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریلی م راث ملل و مؤسسه فرهنسـی 

 حنفاآ.

، ترجمه: عبدالمحمـد آیتـی، تهـران، العب�ش(، 1363ن، ابرزید عبدالرحمن )خلدوابن ـ

 مؤسسه مطالعات و تحق قات فرهنسی.

ــراه م ) ـ ــن اب ــرب ب ــی(، یعق ــد )قای ��اجم(، 19۷9ق/1399ابریرس ــروت، الخ� ، ب 

 دارالمعارف.

، دراسـته و تحقـق: الف��ق ب�ين الفرر تـا(، بغدادی، عبدالقاهر بن لاهر بن محمد )بی ـ

 ان اللشت، قاهره، مکتب ابن س نا.محمد عثم

 ، دمشق، محمرد فردوس العظم.انساب الاشرافم(، 2000بلاذری، احمد بن یح ی ) ـ

عا�فقبز�گ اسرلاميش(، 136۷پاکتچی، احمد ) ـ )مدخل ایران(، زیر نظـر:  دايرة الم

 المعارف بررا اسلامی. ةکاظم مرسری بجنرردی، تهران، مرکر دایر

 ، قاهره، حسن افندی فاکهانی.البيان وال بيين(، ق1311جاحظ، عمرو بن بحر ) ـ

 .العلوية، ب روت، دار الکتب الحيوانـــــــــــــــــــــ )بی تا(،  ـ

، ب ـروت، الامام�ة و السياس�ةق(، 1418قت به(، محمد عبدالله بن مسـلم )دینرری )ابن ـ

 .دا�بةكالككملاعلمية

، ترجمـه: دکتـر محمـرد والاخب�ا� الط�ش(، 1363دینرری، ابرحن فه احمد بن داود ) ـ
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 مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی.

 ، تهران، ام ر کب ر.تحولااتاجتتتيراتماعی(، ش1340راوندی، مرتضی ) ـ

نی، تهـران، ، ترجمه: فلرالدین داعی س لاتايرانخخيراش(، 13۷0سایکس، سرپرسی ) ـ

 دن ای کتاب.

، ب ـروت، الأنس�ابم(، 1998سع د عبـدالکریم بـن محمـد بـن منصـرر )سمعانی، ابی ـ

 دارالفکر، واپ اول.

 ، تهران، ام ر کب ر.تجغراايايتخوزستانتتيراش(، 1331شرشتری، محمدعلی ) ـ

والنحلش(، 1361شهرستانى، ابرالفتح محمد بن عبدالکریم ) ـ  ، تهران، اقبال.الألألألأخ

، ترجمه: ابرالقاسم پاینـده، تاريتتطبرريش(، 1368ی، ابرجعفر محمد بن جریر )لبر ـ

 تهران، اسال ر.

 ، قاهره، ازهریه.الکالألألألأخلأخالألألأخخاخلألأاتا(، مبرد، ابرالعباس )بی ـ

تاتخالأعصر الام�م م(، 2006معروف، ناید ) ـ ، ب روت، دار النفـائس، وـاپ الخوارج

 ششم.

، تهـران، مرکـر بازشناسـی اسـلام و اي��انخ�ما�ج در ش(، 13۷9مفتلری، حس ن ) ـ

 ایران.

، احس�ن ال ااس�يم ا�  معرف�ة الاق�اليمش(، 1361مقدسی، ابرعبدالله محمد بن احمـد ) ـ

 نقی منروی، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.ترجمه: علی

 ، اصفهان، واپلانه بررسمهر.شعوبيهش(، 1363همایی، جلال الدین ) ـ

 ، تهران، اسدی.وعجم البلدانش(، 1365 یاقرت بن عبدالله )عبداللهیاقرت حمری، ابی ـ

، ترجمه: محمد ابراه م آیتی، تاريت يعا�وبيش(، 138۷یعقرب )یعقربی، احمد بن ابی ـ

 تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنسی.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
14

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-167-fa.html

